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چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ 
۱۰ جمادی‌الاول ۱۴۴۸ - شماره ۲۴2۶۶

رهبران کشــورها برای پیشبرد صلح تلاش 
می‌کردند و حتی توافقاتی در راســتای آن امضا 
می‌کردنــد. اما از این جا تا صلــح واقعی، یعنی 
صلح بیــن ملت‌ها و ســرزمین‌ها راه طولانی و 
مشکلات بسیارند. تصمیم گرفتم با تمام توان به 
پیشــبرد مناسبات اقتصادی و تجاری در منطقه 
برای تقویت صلح ادامه بدهم. طرح ایجاد بخش 
بین‌المللی شرکت توسعه زمین را طراحی کردم 
و آهارون شارف، از مقامات ارشد سابق موساد را 
به‌عنوان ریاست آن قرار دادم که سال‌های زیادی 
در آنجا مسئول روابط خارجی بود. این مرد فردی 
دلسوز، با تجربه در موضوعات بین‌المللی و دارای 
بینــش و فداکاری بی‌پایان بــود. با پایان دوران 
خدمت آهارون در موساد قرار شد به بخش امور 
خارجی منتقل شده و به‌عنوان سفیر سیار از جانب 
شیمون پرز خدمت کند اما او متقاعد شد که به 
ما بپیوندد. در این راستا چند طرح اقتصادی در 
جهت صلح ارائه کــردم. این فعالیت‌ها منجر به 
ملاقات من با یکی از تأثیرگذارترین شخصیت‌های 
دربار سلطنتی عربستان سعودی شد که آینده‌اش 

هنوز آشکار نبود.

سراغ فلسطینی‌های تیره‌بخت.« و به همان روند 
تند خود ادامه داد و حرف‌های تندی علیه رابین 
زد، این که او یهودیان آمریکا را علیه عربســتان 
ســعودی تحریک می‌کند و باعث می‌شــود که 
ارتباط ما با نهاد مالی آمریکایی که تحت کنترل 
یهودیان است سخت شود. به حرف‌های‌های تند 
او پاســخ دادیم و این اول دوستی شگفت‌انگیز، 
فوق‌العــاده، محرمانه و محتاطانه‌ای بود که برای 
اولین‌بار این جا فاش شــده و تا خود امروز ادامه 
پیدا کرده است. آن مرد با صداقتی شگفت‌انگیز 
درمورد فعالیت‌های تجاری‌اش ازجمله در زمینه 
توسعه منابع جدید انرژی در کشورش حرف زد، 
در زمانی کــه بالاترین منصب‌های رئیس دولت 
سعودی و سلســله مراتب کاخ را کنار گذاشت. 
ما هم از طرف خود ایده‌ها و طرح‌های همکاری 
اقتصــادی درباره پایگاه منطقــه‌ای را به او ارائه 
کردیم و این که طبیعتاً قرار است عربستان شریک 
اصلی و رهبر آن باشد. در مورد سرمایه‌گذاری و 
پروژه‌های مشترک با فلسطینی‌ها، اردن و حتی 
با ســوریه و لبنان در زمان مناسب خود صحبت 
کردیم. اصل صحبت‌های ما در مورد تهیه گاز از 
عربستان برای اسرائیل بود. طرح‌های اولیه را که 
با همکاری بزرگ‌ترین شرکت مهندسی آمریکایی 
»پارسونز« شرکتی با قدمت یک نسل فعالیت در 
عربستان، تدوین کرده بودیم، به میزبان‌مان دادیم. 
با این شــرکت آمریکایی الگوهای بسیار خاص 
همکاری ایجاد کرده‌ایم که در اسرائیل آن‌ها را به 

نمایش می‌گذاریم.
آن مرد با عصبانیت گفت: »شما دیوانه شده‌اید. 
در مورد چه صحبت می‌کنید؟ این را بدانید اگر 
این صحبت‌ها در عربستان به گوش کسی برسد 
و به‌خصوص در مورد ملاقات من با شــما، من را 
آتش می‌زنند« و با هیجان زیادی ادامه داد: »این 
را بدانید من شــما را نمی‌شناسم، هرگز شما را 
ندیده‌ام و اگر این مطلب حتی کمترین حرفی از 
آن درز پیدا کند، این اولین و آخرین ملاقات من 
و شما خواهد بود.« پیش خود احساس می‌کردیم 
که او حاضر اســت که این روابط ادامه پیدا کند 

ولی فقط باید محرمانه بماند.
دوباره بحث را به سمت تهیه گاز از عربستان 
برای اســرائیل کشاندیم. آن مقام ارشد سعودی 
توضیح داد برایش روشــن است که اسرائیل تنها 
مشتری منطقه‌ای برای این محصول است، اما ما 
باید صبر کنیم زیرا مطرح کردن چنین موضوع 
حساســی به تحولات مثبــت در روند صلح بین 
اســرائیل با فلســطینی‌ها و تا میزان زیادی هم 
به عادی‌سازی روابط با سوریه بستگی دارد. این 
روند همچنین به یک بلوغ داخلی در داخل دولت 
سعودی نیاز دارد که طبق آن ما می‌توانیم ادامه 
بدهیم. فضای این مکالمــات به فضائی دلپذیر، 
دوستانه و گرم تبدیل شده بود. وقتی با آن مقام 
ارشد عربی صحبت می‌کردم حالت و رفتارم تغییر 
می‌کرد و مثال‌ها و داســتان‌هایی چاشنی سخن 
خود می‌کردم. او بلند شد تا ما را همراهی کند و 
در مسیر، افراد خانواده خود را که در تصویرهای 

اتاق پذیرایی بودند به ما نشان داد.
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تهیه گاز از عربستان

ملاقات با این مقام ارشد سعودی در تابستان 
۱۹۹۵ در خانــه‌ای بــزرگ و زیبــا در یکی از 
پایتخت‌های اروپایی انجام شــد. کارگزار خانه از 
ما در فضای راهرو خانه استقبال کرد و آسانسور 
کوچکی ما را به طبقه دوم برد. این ســاختمان 

چهار طبقه داشــت. یک اتــاق پذیرایی بزرگ، 
مبل‌های مخملی که مهمان را به غرق شدن در 
خود دعــوت می‌کرد، یک میز کوتاه و بزرگ که 
روی آن مقدار زیادی از انواع دســر و شــیرینی، 
بادام، کشــمش و انجیر از نــوع مرغوب آن قرار 
داشت. پنجره‌هایی بزرگ و کور با پرده‌هایی زیبا 
و دیوارهایی که با تصویرهایی از حیوانات و افراد 
خانواده‌اش مزین شــده بود و در رأس آن‌ها پدر 
شجره پادشاه سعودی، عبدالعزیز ابن سعود قرار 
داشت. آهارون و من در اتاق پذیرایی نشستیم و 
منتظر شدیم. همراه ما دوستم عدنان خاشقجی 
که این ملاقات را با این مقام ارشد سعودی ترتیب 

این مقام سعودی فردی قد بلند و زیبا بود. وارد 
اتاق شد در حالی که ردای سفید و بلندی پوشیده 
بود و کفش‌های صندل به پا داشت. سبیل نازکی 
لب بالایی او را زینت داده بود و موهای سیاهش 
را بــه عقب داده و بوی خوش او در فضا پیچیده 
بود. »شــما اولین اسرائیلی‌هایی هستید که من 
ملاقات می‌کنم«، او در ابتدا با خوشامد‌گویی شروع 
کرد ولی در چشــم به‌هم‌زدنی به اتهام‌زنی تغییر 
پیدا کرد، به حرف‌هایی که از قبل علیه اسرائیل 
و نخست‌وزیر، اسحاق رابین آماده کرده بود: »چرا 
شما عربستان سعودی را مورد حمله قرار می‌دهید. 
چرا رابین از کشــوری که به پیشبرد روند صلح 

اصل صحبت‌های ما در مورد تهیه گاز از عربستان برای اسرائیل بود. 
طرح‌های اولیه را که با همکاری بزرگ‌ترین شرکت مهندسی آمریکایی 
»پارسونز« شرکتی با قدمت یک نسل فعالیت در عربستان، تدوین کرده 
بودیم، به میزبان‌مان دادیم. با این شرکت آمریکایی الگوهای بسیار 
خاص همکاری ایجاد کرده‌ایم که در اسرائیل آنها را به نمایش می‌گذاریم.

❖

❖

علاقه‌مند است چنین انتقادات شدیدی می‌کند؟ 
اگر این روند شروع نشده بود، الان شما مقابل من 
ننشسته بودید، اما شما آن را آغاز کردید و اکنون 
شما شاخه‌ای را می‌برید که روی آن نشسته‌اید. 
شــما بزرگ هستید، شــما قوی هستید- بروید 

ســیّد فضل‌الله به‌طور کل با تمام حرکات حزب‌الله همنوایی و 
همیاری داشت و او نیز از جنبش حزب‌الله بهره می‌برد. یعنی او 
بسیار بهره برد و شخصیتش بزرگ شد و با مهم‌ترین عوامل که 

همان حزب‌الله است، در جهان معروف شد.

ابتدا  با حزب‌الله، در  ارتباط »سیّدمحمدحســین فضل‌الله«  درباره 
برادران به سیّد فضل‌الله پیشنهاد کردند که بیاید و در شورا باشد و 
به اصطلاح »بزرگ قوم« باشد، اما او نپذیرفت. برای این‌که حضرت 
سیّد، اهل کار تشکیلاتی و جهادی و سازمانی نبود و نمی‌خواست در 

این کار وارد شود.
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ارتباط با علامه فضل‌الله

ما یک عملیات به ســبک تجّار راه‌اندازی 
کردیم، که در آن تیم‌های تبلیغاتی با یکدیگر 
رقابــت می‌کننــد تا مشــارکت و جمع‌آوری 
کمک‌های مالی برای کمپین را افزایش دهند. 
برای اجــرای عملیات، از ‌»گــری کوبی«)1(‌، 
تأثیرگذارتریــن کارشــناس دیجیتال کمیته 
ملی جمهوری‌خواه و یکی از معدود افرادی در 
تشکیلات جمهوری‌خواه که می‌خواست ترامپ 
پیروز شود، استفاده کردیم. هر روز، تیمی که 

کوچک جمع‌آوری کرد- رقمی بی‌ســابقه- و 
میلیون‌ها رأی‌دهنده را متقاعد کرد که از ترامپ 
در این روند حمایت کنند. »اندرو باسورث«)‌3(، 
مدیــر اجرايی فیس‌بوک که بــر تبلیغات این 
شرکت در طول انتخابات 2016 نظارت داشت، 
بعداً یادداشتی نوشت که در آن استدلال کرد که 
ترامپ نه به‌دلیل روسیه یا »اطلاعات نادرست«، 
بلکه » زیرا او بهترین کمپین تبلیغات دیجیتالی 
را که تا به حــال از هر تبلیغ‌کننده‌ای دیده‌ام 

اجرا کرد. تمام.«
تقریباً در همان زمانــی که ما از عملیات 
سایبری خود دفاع کردیم، ترامپ تصمیم گرفت 
اعضاء گروه رهبری کمپین خود را افزایش دهد. 
او می‌خواست‌ »پل مانافورت«)4( را- یک مشاور 
باتجربه کمپین کــه در ماه مارس به کمپین 
ما برگشــته بود- به‌عنوان یک عضو جدید در 
تیم رهبری کمپین معرفی کند. ترامپ از من 
خواســت که این خبر را اعــام کنم. وقتی با 
لواندوفسکی ملاقات کردم، توضیح دادم که این 
موضوع شخصی نیست. کمپین در حال رشد 

بود؛ مخاطرات در حال افزایش بود.
به او اطمینان دادم: »این را نشانه موفقیت 
خود بدانید. ترامپ در انتخابات مقدماتی پیروز 

شد و شما کار بزرگی انجام دادید.«
لواندوفسکی شروع به ناله‌ کرد و رفت، اما 
خــودش را برای ملاقات با مانافورت و رهبری 
کمپین بازیابی کرد. اوایل بعدازظهر در حالی 
‌که ‌گریه می‌کرد به من زنگ زد. او گفت: »من 
دیگر نمی‌توانم این کار را انجام دهم. من تمام 

زندگی‌ام را برای این کار گذاشته ام.«
من از لواندوفسکی پرسیدم چه چیزی او را 
خوشحال می‌کند و او پیشنهاد کرد مانافورت 
می‌تواند به جای مدیر کمپین، رئیس ســتاد 
انتخابات باشد. تلفن را قطع کردم، فکر می‌کردم 
به یک راه‌حل قابل بررســی رســیده‌ایم، اما 
لواندوفسکی آن شب دو بار دیگر با من تماس 
گرفت، گفته‌هایش به نظر غیرمنطقی و تهدید 
به ترک بود. بــا دلخوری، ترامپ را در جریان 
وضعیت قرار دادم. می‌ترسیدم که لواندوفسکی 
تحت فشار وا بدهد. ترامپ به من گفت: »فردا 

به آن رسیدگی خواهم کرد.«
صبــح روز بعــد، ترامپ با لواندوفســکی 
تماس گرفت و گفت: »ببین، تو مدیر مبارزات 
انتخاباتی بسیار خوبی هستی، اما شانزده مدیر 
کمپین خیلی خوب دیگر هم هستند که اکنون 
در خانه نشسته‌اند، زیرا من را به‌عنوان کارفرمای 
خود نداشــتند. جارد روانپزشک شما نیست. 
من روانپزشک شــما نیستم شما یا کارتان را 

جمع‌وجور کنید یا به خانه بروید.«
پی‌نوشت‌ها:

Gary Coby .1
2. طرفدار آمریکا · امپریالیسم آمریکایی، اصطلاحی که 
برای توصیف نفوذ گسترده فرهنگی و سیاسی ایالات 

متحده در خارج از مرزهایش استفاده می‌شود.
Andrew Bosworth .3

Paul Manafort .4

بهترین بازگشت سرمایه را به دست می‌آورد، 
پول بیشــتری برای خرید ســهم بیشتری از 
تبلیغات در روز بعــد دریافت می‌کرد. تیم‌ها 
همه چیز را آزمایش کردند، از جمله اینکه آیا 
دکمه »در این‌جا اهدا کنید« باید سبز یا قرمز 
باشد یا اینکه تبلیغات با عقاب، پرچم آمریکا 
یا تصویر ترامپ بهتر عمل می‌کند. این محیط 

طرفدار آمریکای)2( ترامپ، مانند ســاختن دیوار، 
متمرکز بود، بهتر عمل می‌کرد. در مجموع، کمپین 
ما حدود شش میلیون نوع تبلیغات تولید کرد که 
بسیار بیشتر از شصت و شش هزار نوع تبلیغاتی 

کمپین کلینتون بود.
در چهار ماه آخر کمپین، عملیات ســایبری 
ما بیــش از 250 میلیون دلار کمک‌های دلاری 

بســیار رقابتی نتایج خیره‌کننــده‌ای را به همراه 
داشت. تحت رهبری پارسکیل و کوبی‌، تیم‌های 
تبلیغاتی بیش از صد هزار ترکیب تبلیغاتی را هر 
روز آزمایش می‌کردند و داده‌های افکار عمومی را 
بی‌درنگ جمع‌آوری می‌کردند که چند روز قبل از 
نظرسنجی انجام می‌شد و به کمپین اطلاع می‌داد 
که کدام پیام‌ها بیشتر مورد توجه رأی‌دهندگان 
است. ما به سرعت دیدیم که تبلیغات، زمانی که 
به جای حمله به ســایر نامزدها، بر سیاست‌های 

عضو جدید گروه رهبری 
کمپین انتخاباتی
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دفتر پژوهش‌های مؤسسه کیهان

اولین شــورای حزب‌الله، عملًا با شرکت 
سیّد محتشمی، حاج احمد کنعانی فرمانده 
سپاه لبنان، سیّدعباس موسوی، شیخ صبحی 

طفیلی و حاج محمد رعد تشکیل شد. 
این شــورا شــروع به کار و رهبری گروه 

جدیدی که تشکیل شده بود، کرد. 
طبعاً در اثنای این اتفاقات، کارهای عملی 
و اجرایی، تماماً به دست سپاه انجام می‌گرفت. 
یعنی شــورا فقط کارهای بررسی، تفکر، 
برنامه‌ریزی و گرفتن تصمیمات را انجام می‌داد 
و کسانی که تمام کار را مدیریت می‌کردند، 

برادران سپاه بودند. 
برای این‌که ســپاه تعداد زیادی از افراد 
و کادرهای متخصــص و امکاناتی در اختیار 

داشت و آنها مدیریت می‌کردند. 
به‌عنوان مثال، من در آن‌موقع مســئول 
منطقــه بقاع بودم، اما با ســپاه مرتبط بودم 

نه با شورا. 
گروه‌های امنیتی و نظامی تشکیل شد و 
کارهای گوناگونی انجام شد؛ اما همه گروه‌ها 
و یگان‌هایی که در آن‌زمان تشــکیل شدند، 
به‌طور مستقیم تحت امر سپاه و فرمانده سپاه 

منطقه که در شورا بود، قرار داشتند. 
او دستورات و اوامر و تصمیمات را از شورا 
می‌گرفت و از طریق واحدهای گوناگون لبنانی 

و ایرانی آن، اجرا می‌کرد. 
این مرحله اول کار بود. به هر صورت این 

شورا تا حدود دو سال ادامه پیدا کرد. 
اگــر بخواهیم در نــزد خودمان جنبش 
حــزب‌الله را قســمت کنیــم، می‌توانیم آن 
را از نظــر ترکیــب رهبــری و نیــز از نظر 
اتفاقاتی که مثــاً در ترکیب رهبری افتاده، 
 تقســیم‌بندی کنیــم. آن‌چــه گفته شــد، 

شورای اول بود. 
شــورای دوم نیز برعهده سیّد محتشمی 
بود و از ســیّد محتشــمی و فرمانده ســپاه 
منطقه که در آن‌موقع حاج »حسین دهقان« 
بود، و لبنانی‌هایی که ســیّدعباس موسوی، 
شیخ صبحی طفیلی، شیخ نعیم قاسم، سیّد 
ابوهشام موسوی، حاج محمد رعد، حاج محمد 
فنیش، حاج حســین شامی- مسئول فعلی 
 واحد امور اجتماعی حزب‌الله- بودند، تشکیل 

شده بود. 
اینها در شورای دوم بودند و اگر پیوستن 
شــیخ صبحی طفیلی را هم به شورای اول 

حساب کنیم، شورای اول تکمیل می‌شود. 
شــورای دوم هم این افراد بودند، که بین 
یکی دو سال باقی ماند و تعیین اعضای آن، 

همچون شورای اول، از تهران انجام شد. 
شورای ســوم هم از تهران تعیین شد و 
در اوایل آن ســیّد محتشمی و سپس شیخ 

»عباس‏علی اختری« بود. 
یعنی در شــورای سوم شروع به کار کرد 
و فرمانده سپاه در آن‌موقع حسین دهقان و 

برادر »مصلح« و بعد از آن هم برادر »خاکسار« 
و چهار تن از لبنانی‌ها، سیّدعباس موسوی، 
شیخ صبحی طفیلی، سیّد ابوهشام موسوی 
و من بودیم. یعنی من در شورای سوم بود که 
وارد شــدم و در آن‌موقع من مسئول اجرایی 
بودم. دیگر ما ســازماندهی را از سپاه تحویل 

گرفته بودیم. 
یعنی سازماندهی شروع شد و واحدها هم 

همگی لبنانی شدند. 
این شورا دقیقا در خاطرم نیست که چقدر، 

اما به گمانم دو سال شد. 
شــورای چهارم بعد از وفات امام و آمدن 

حضرت سیّد قائد تشکیل شد. 
برادران پیشــنهاد دادند که انتخاب شورا 

از ســوی کادرهای حــزب‌الله صورت بگیرد. 
سیّد قائد هم با شورای چهارم موافقت کرد و 
انتخاب این شورا از سوی کادرهای حزب‌الله 

انجام شد. 
متن دســت خط حضرت ســیّد قائد در 
آن‌موقع موجود اســت که مرا مأمور کرد تا 
برای اجرای انتخابات، به لبنان بروم. من در 

آن سال در ایران بودم. 
یعنی در همان ســال که بــه قم رفتم، 

حضرت سیّد قائد مرا مامور کرد و گفت: 
- به بیروت برو و انتخابات را انجام بده، بیا و 

به من گزارش بده.
من آمدم و اولین انتخابات را در حزب‌الله 

انجام دادم. 

در شــورای چهارم نیــز طبعاً لبنانی‌ها و 
ایرانی‌هایی انتخاب شدند که عبارت بودند: از 
ایران شیخ اختری و برادر خاکسار، از لبنانی‌ها 
هم سیّدعباس موسوی، شیخ صبحی طفیلی، 
شیخ نعیم قاسم، شیخ حسین کورانی، شیخ 
یزبک، حاج محمد یاغی، حاج محمد رعد و 
حــاج محمد فنیش و مــن. که جمعاً نه نفر 

لبنانی می‌شدیم. 
در ابتــدای شــورای پنجم نیــز موضوع 
دبیرکل پیش آمد که در آن‌موقع شیخ صبحی 
به‌عنــوان دبیرکل انتخاب شــد. در آن‌زمان 
فرمانده سپاه، در مسئله‌ای معین و محدود، 

حق اظهارنظر و رأی نداشت. 
ما ده عضو، پنج نفر سیّدعباس را انتخاب 
کردیم و پنج نفر هم شیخ صبحی را. دوباره 
انتخابات را برگزار کردیم که دوباره پنج پنج 

شد. 
برای بار سوم انتخابات را برگزار کردیم که 
مجدداً پنج به پنج شد. در این زمان، رئیس 

شورا که شیخ اختری بود، گفت: 
- اگر همین‌طوری پیش برویم، تا صبح پنج 

به پنج باقی می‌مانیم.
به قرآن پناه بردیم و آن به نفع برادرمان 

شیخ صبحی درآمد. 
به این ترتیب شیخ صبحی طفیلی اولین 

دبیرکل حزب‌الله شد. 
این هم شورای پنجم. 

بعد از گذشــت تقریباً یک ســال و نیم، 
انتخابات دوم در حزب‌الله انجام شــد و شورا 
انتخاب شــد ولی تا صبح، از تعداد لبنانی‌ها 

کم شد. 
در این شــورا لبنانی‌ها عبــارت بودند از: 
سیّدعباس موســوی، شیخ صبحی طفیلی، 
شیخ نعیم قاسم، شــیخ محمد یزبک، حاج 
حســین خلیل، حــاج محمد یاغــی و من. 
در این شــورا ســیّدعباس موسوی به‌عنوان 
 دبیرکل انتخاب شــد و تا هنگام شــهادتش 

دبیرکل بود. 

در شــورا، یک‌جا خالی شد اما این‌جا پر 
نشد. یعنی شش عضو لبنانی ماندیم و اندکی 
قبل از اتمام مدت مسئولیت شورا، انتخابات 
پارلمان در لبنان انجام شد و حزب‌الله در آن 
شــرکت کرد. به همین دلیل شیخ صبحی 
طفیلی از شــورا کناره‌گیری کرد و تا اتمام 
 مدت مســئولیت شــورای پنجم، شــورا را 

ترک کرد.
چارچوب شورای ششم هم طبعاً من، شیخ 
نعیم قاسم، حاج حسین خلیل، شیخ محمد 
یزبک، حاج »عبدالله قصیر« و حاج محمد رعد 
بودیم. این شورا دوره ششم را شروع می‌کرد. 
طبعاً به‌طور معمول شورا را برای مدت دو سال 

انتخاب می‌کردیم. 
شــورای هفتم هم برای مدت ســه سال 
انتخاب شــد و اعضای آن عبــارت بودند از: 
من، شیخ نعیم قاســم، شیخ محمد یزبک، 
حاج عبدالله قصیر، حاج »حسن رعد«، حاج 
حسین خلیل، حاج محمد رعد، »سیّدهاشم 

صفی‌الدین«. 
اینها شوراهای هفت‌گانه در تاریخ حزب‌الله 

بودند.
اولین جلســات شــورا در محل سفارت 
جمهوری اســامی ایران در دمشــق برگزار 
می‌شــد که همواره دو عضو ایرانی در شورا 

حضور دارند. 
الان هم سفیر ایران در دمشق و فرمانده 
ســپاه در منطقه، جزو اعضای طبیعی شورا 
هستند یعنی حق رای دارند. در شورا دو ایرانی 

و هفت لبنانی حق رأی دارند.1
الان اگــر لبنانی‌ها به چیزی رأی بدهند، 
کفایت می‌کند. یعنی اگر مانعی وجود نداشته 

باشد که پنج نفر به چیزی رای بدهند.
شهید شیخ راغب حرب

من در حقیقت به‌خوبی در خاطرم نیست 
که شهید شیخ »راغب حرب« از چه زمانی با 
حزب‌الله مرتبط شد. برای این‌که در آن‌زمان 
مــن در بقاع بــودم و کارم فقط در بقاع بود. 
ارتباط عملی با جنوب نداشتم و در حقیقت 
در مورد روابط او با تشکیلات، چیزی نمی‌دانم. 
البته ایشان یک انسان تشکیلاتی و حزبی نبود. 
یک روحانی شدیداً معتقد به خط امام و یک 
حزب‌اللهی بود؛ ولی تا آن‌جایی که من به‌یاد 
دارم، با کادر چارچوب تشــکیلات، میانه‌ای 
نداشت. شناخت من از شیخ راغب، شناختی 

سطحی است. 

او در ابتــدای زمانی که مــن به بیروت 
آمدم، به شهادت رسید و آشنایی زیادی بین 
ما وجود نداشــت. البته میان او سیّدعباس 
رابطه خوبی برقرار بود. یقیناً شــیخ صبحی 
و حاج محمد رعد، یعنی کسانی که در شورا 
بودند، اولین کسانی هستند که به چگونگی 
رابطه با شیخ راغب حرب آگاه هستند. ایشان 
اصلًا جزو هیچ نهاد یا تشــکیلاتی نبود و به 
 همین خاطر پیشــنهادی نبود که ایشان هم 

جزو شورا بشود.
دربــاره ارتباط »ســیّد محمدحســین 
فضــل‌الله« با حزب‌الله، در ابتــدا برادران به 
سیّد فضل‌الله پیشنهاد کردند که بیاید و در 
شورا باشد و به اصطلاح »بزرگ قوم« باشد، 

اما او نپذیرفت. 
بــرای این‌که حضــرت ســیّد، اهل کار 
تشــکیلاتی و جهــادی و ســازمانی نبود و 
نمی‌خواســت در ایــن کار وارد شــود. من 
معتقــدم که دلیل دیگری هم داشــت و آن 
اینکه به گمان من، حضرت ســیّد از همان 
زمان بــرای موضوع مرجعیــت برنامه‌ریزی 
می‌کرد و نمی‌توانست که رئیس یک سازمان، 
یک حزب یا یک تشکیلات بشود و هم‌زمان 
خــودش را برای مرجعیت آماده کند. او نیاز 
به زمان داشت و می‌خواست بنویسد، درس 
بخواند، تحقیق کند و درس بدهد. به گمان 
من نمی‌خواست در این امور وارد شود. البته 
ایشــان در برخوردهایشــان، مشکلی برای 

حزب‌الله پیش نیاوردند.

یعنی برادران با این اعتبار که اغلب‌شــان 
افراد درستی بودند، همگی به سیّد فضل‌الله 

احترام می‌گذاشتند. 
اما روابط شــخصی آنها با سیّد، متفاوت 
است. برخی از آنان نزدیک‌ترند و برخی دیگر 
دورتر. برخی برادران، روابط بســیار خوبی با 
سیّد فضل‌الله داشته‌اند و برخی رابطه‌شان زیاد 
قوی نیســت، اما مشکلی با او ندارند. معمولاً 
با ســیّد در برخی مسائل مشورت می‌کردند. 

مشکل خاصی نبوده است. 
یعنی ما با سیّد فضل‌الله در مورد مسائلی 
اختلاف داشــتیم که ارتباطــی با حزب‌الله 

نداشت. 
مثلًا در مورد موضوع تقلید، دائماً با سیّد 
فضل‌الله اختلاف بوده اســت. به عبارتی این 
برادران دعوت به تقلید شهید سیّد محمدباقر 
صدر می‌کردند، ولی او دعوت به تقلید سیّد 
خویی می‌کرد. یا اینکه اینها دعوت به تقلید 
امام خمینــی می‌کردند و او دعوت به تقلید 

سیّد خویی. 
بعد از فوت امام، ایــن برادران دعوت به 
تقلید آیت‌الله »اراکی« می‌کردند، و او دعوت 
به تقلید آیت‌الله »گلپایگانی« و الان به تقلید 

آیت‌الله »سیستانی«. 
الان مثــاً ما دعوت به تقلید ســیّد قائد 
می‌کنیــم و او حکم مرجعیتی صادر می‌کند 

که دعوت به خود می‌کند. 
به یاد دارم که دائماً در مورد مرجع تقلید 
و این‌گونه مسائل، اختلاف بوده است. در مورد 
برخی کارها مثلًا او موافق نیســت. او از ابتدا 
مخالف عملیات شهادت‌طلبانه بود و نظرش 
ایــن بود که این کار حرام اســت. البته بعداً 

نظرش را عوض کرد. 
یعنی بعد از چند سال. اما برای ما مشکلی 
درست نمی‌کرد. سیّد فضل‌الله به‌طور کل با 
تمام حرکات حــزب‌الله همنوایی و همیاری 
داشت و او نیز از جنبش حزب‌الله بهره می‌برد. 
یعنی او بســیار بهره برد و شــخصیتش 
بــزرگ شــد و بــا مهم‌تریــن عوامــل که 
جهــان  در  اســت،  حــزب‌الله   همــان 

معروف شد.
به‌خاطر ندارم ایشــان مخالفت خود را با 
عملیات استشهادی در مطبوعات اعلام کند و 
یا به‌طور کتبی چیزی نوشته باشد، اما شفاهی 
در گفت‌وگوی مطبوعاتی، و در سخنرانی بر 

روی منبر بوده است. 
البتــه الان مانــع عملیات استشــهادی 

نمی‌شود، و تأکید هم دارد.
پانوشت:

1- لازم بــه ‌ذکــر اســت ایــن اظهــارات درباره 
ترکیب شــورای حزب‌الله، متعلق به ســال 1377 
هـ.ش اســت. مطمئناً از آن زمان تاکنون شــورای 
 حــزب‌الله دســت‌خوش تغییر و تحولات بســیاری 

شده است.

داده بود، نیز منتظــر بود. با قهوه‌ای داغ و چای 
شــیرین و نوشیدنی‌های ســرد پذیرایی شدیم. 
مشــروبات الکلی در چارچــوب آن مکان جایی 
ندارند. طبق رســم آنجا، قبل از ورود میزبان از 

مهمانان پذیرایی می‌کنند.

تقریبــاً در همان زمانی که ما از عملیات ســایبری خود دفاع 
کردیم، ترامپ تصمیم گرفت اعضاء گروه رهبری کمپین خود را 
افزایش دهد. او می‌خواست پل مانافورت را- یک مشاور باتجربه 
کمپین که در ماه مارس به کمپین ما برگشــته بود- به‌عنوان 
یک عضو جدید در تیم رهبــری کمپین معرفی کند. ترامپ از 
من خواســت که این خبر را اعلام کنم. وقتی با لواندوفسکی 
ملاقات کردم، توضیح دادم که این موضوع شــخصی نیست. 
کمپین در حال رشــد بود؛ مخاطرات در حــال افزایش بود.


